
کتابفروشـــی برایـــش پُـــز نبـــود. نشســـت، برنامه 
بـــه  را  فرهنگـــی  چهره‌هـــای  پـــایِ  و  ریخـــت 
مجموعه‌اش باز کرد. یـــادگاریِ فرهنگی در قلب 
تهـــران. از نـــگاهِ مـــن، او آدمِ کنـــار زمین نیســـت 
-‌هرچنـــد کـــه نشـــان داد کاریزمایِ یک ســـرمربی 
کنـــارِ خـــط را دارد و می‌تواند اســـتقلالِ بحران‌زده 
را به ســـاحل آرامش برســـاند- حیف اســـت او‌ یک 
ســـرمربیِ ایرانی باشـــد. با کارنامه‌ای که قهرمانی 
جـــام حذفی ایـــران هـــم در آن دیده می‌شـــود. 
هرچقدر هـــم دوســـتانش بنویســـند او بهترین 
اســـتقلال  باشـــگاه  ســـرمربیگری  بـــرای  گزینـــه 
اســـت و باید بماند تا پـــای دلال‌هـــا را قطع کند. 
آن‌هـــا تصویـــری از کار اجـــرا ندارنـــد. ســـرمربی را 
همه‌کاره می‌دانند، درحالی‌که آب از سرچشـــمه 
گل‌آلـــود اســـت. از مدیریـــت. از تصمیم‌ســـازی و 
تصمیم‌گیـــری. فوتبالِ ایـــن مملکت، آدم‌هایی 
مثـــل مجتبی جباری کم دارد. کاش تجربه‌ی علی 
دایی را تکرار نکند و از چمن به میزِ مدیریتی کوچ 
کنـــد. ســـرمایه‌های فوتبال همین‌ها هســـتند. 
همان‌ها که مردم را با فوتبال آشـــتی می‌دهند 
و اعتمـــاد و اعتبـــار را بـــه فوتبـــال برمی‌گرداننـــد. 
مدیریـــت خُـــمِ رنگـــرزی نیســـت ولـــی آدم‌هایی 
کـــه هـــوشِ بالاتـــری دارنـــد، آینـــده را می‌بیننـــد، 
اهلِ فکر و برنامه‌محوری‌اند، شـــجاع هســـتند و 
برای خـــود ارزش قائل‌انـــد. چنین افـــرادی قطعا 
مدیـــرانِ کاربلـــدی از آب درمی‌آینـــد. فرســـنگ‌ها 
دورتـــر از امثالِ مهدی تاج و مهـــدی محمدنبی، 
فوتبال به آدم‌های ســـالم نیاز دارد. من، مجتبی 
جباری را رئیس فدراســـیون فوتبال آینده‌ی ایران 
می‌بینـــم. کاش خودش هم بدانـــد و بخواهد.


